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باور کنید من با 
چشم‌های خودم 
دیدم که بچه‌ها 
صبحانه، نان و 
قند و نان و رُب 
می‌خورند. توی 
همان گشت‌های 
شناسایی ما 
دیدیم که 
مدیر یک پارچ 
می‌گذارد وسط 
حیاط مدرسه 
و آن‌ها داخل 
کانکس درس 
می‌خوانند. آن 
روز خیلی سرد 
بود، آن‌قدر 
که مدیر دو تا 
کلاس را یکی 
کرد تا بچه‌ها 
با نفس‌های 
یکدیگر گرم 
شوند

گفتگو با محمد عابدی، معلم ورزشی که حالا مدیر یک مؤسسۀ 
بزرگ خیریه‌ است، یک گروه هزارو200نفره از خیران را مدیریت 
می‌کند و می‌گوید دانش‌آموزانــی در مناطق محروم زندگی 

می‌کنند که صبحانه، نان و قند می‌خورند

مأموران مهربانی

تعداد اعضــای یک گــروه پانزده‌نفره حالا به 
1200نفر رسیده

طبقۀ سوم یک ساختمان نقلی بود توی بولوار 
معلم. رفتم بــالا و دیدم چند نفر مشــغولند و 
من مثل همیشــه یک ســاعتی بدقولی کرده 
بودم. نشســتم تــوی اتاقش. محمــد عابدی 
رئیــس هیئت‌مدیرۀ مؤسســۀ بهــار مهربانی 
اســت که می‌گوید: »تقریباً از سال89 شروع 
بــه کار کردیم. من در مدارس حاشــیۀ شــهر 
دبیر ورزش هستم. داستان از آنجا شروع شد 
کــه ما معلم‌ها یک روز داشــتیم توی مدرســه 
صبحانه می‌خوردیم و بعدش هم گوشــه‌های 
نان اضافه آمد و انداختیمش داخل کیسه‌ای. 
بعدش دیــدم بچه‌های مدرســه دارند همان 
نان را می‌خورنــد. بعد فکر کردیــم که هر روز 
به بچه‌ها صبحانــه بدهیم. حدود 15،10نفر 
دور هم جمع شــدیم و حالا این گروه، مخارج 
صبحانــۀ دو تا مدرســه با ظرفیــت بالای هزار 
نفــر را تأمیــن می‌کنــد. من به‌هر حــال معلم 
ورزشــی هســتم. می‌دیدم که بچه‌ها به‌خاطر 
نخــوردن صبحانه خیلــی بی‌حــال و مریض 
هســتند. بعد از ایــن برنامه خیلی حالشــان 
خوب شد و سَــرحال‌تر شــدند. هدف اصلی 
ما این بــود که بچه‌هــا برای فقــر، از تحصیل 

نیفتند و اینکــه مبادا اجــازه بدهیم دختری 
تــرک تحصیل کنــد. این کار را شــروع کردیم 
و حالا می‌توانــم بگویم که نگذاشــتیم حدود 
800دانش‌آمــوز به‌خاطر فقــر، ترک تحصیل 
کننــد.«. زحمــت امور ایــن 800نفــر را یک 
گــروه هزارودویســت‌نفره کشــیده؛ گروهی 
که در تلگرام و دیگر شــبکه‌های مجازی اداره 
می‌شــود و آن‌طور که عابدی می‌گوید، حدود 
200نفرشان خارج از کشور زندگی می‌کنند.

دو کلاس درس را یکی می‌کردند تا دانش‌آموزان 
با نفََس یکدیگر گرم شوند!

برنامه‌هــا داشــتند؛ مفصــل و اغلبشــان در 
حد وســیعی اجرا شــده بود. عابدی از طرح 
محسنینی می‌گوید که در ماه مبارک رمضان 
ازطریق برنامۀ ماه‌عسل معرفی و ظرف مدت 
کوتاهی به یــک طرح حمایتی بــزرگ تبدیل 
شــد؛ »طرح دیگر ما حمایت از دانش‌آموزان 
نخبــه بود. دســت بچه‌های زرنــگ و پرتلاش 
مدارس را گذاشتیم در دســت خیران و طرح 
محســنین را راه انداختیــم؛ مثــا خانمی از 
آلمان هزینۀ لوازم‌التحریــر بچه‌ها را می‌دهد 
کــه حــدود 200 تــا 250نفــر از بچه‌هــای 
حاشیۀ شــهر را پوشــش می‌دهد.«. قسمت 
مهم مســئله، شناســایی ایــن دانش‌آموزان 
بــود. بخشــی از آن‌ها تــوی مدرســه جلوی 
چشــم آقامعلــم بودنــد و بخش دیگرشــان را 
تیــم شناســایی مؤسســه، معرفــی می‌کند؛ 
»باور کنیــد که من با چشــم‌های خودم دیدم 
کــه بچه‌هــا صبحانه، نــان و قند و نــان و رُب 
می‌خورند. از طرف دیگر، چهار تیم شناسایی 
داریم که دانش‌آموزان را شناســایی می‌کنند 
و همچنین خانواده‌هایشــان را. برنامۀ بعدی 
ما ساخت مدرسۀ فیض‌آباد‌ است. توی همان 
گشــت‌های شناســایی ما دیدیم که مدیر یک 
پارچ می‌گذارد وســط حیاط مدرســه و آن‌ها 
داخــل کانکــس درس می‌خواننــد. آن روز 
خیلی ســرد بود، آن‌قدر کــه مدیر دو تا کلاس 
را یکی کــرد تا بچه‌ها بــا نفس‌هــای یکدیگر 

گرم شوند.«.

پســری بود که به‌خاطر نداشتن لباس با مانتو 
آمده بود مدرسه

عابدی و تیمش، جشن‌های بزرگی را با حضور 
مهمانان مهم بــرای بچه‌ها برگــزار کرده‌اند. 
حضور عموهــای فتیله‌ای به جشــن‌ها ختم 
نشده اســت و ظاهراً هنوز هم آن‌ها از راه دور 
و نزدیک به بچه‌ها دلگرمی می‌دهند؛ »خب، 
اولش چند تا عکس از فعالیت‌هایمان و بچه‌ها 
فرســتادیم برای عموها و آن‌هــا کاملا رایگان 
آمدند روز مبعــث، برنامه اجــرا کردند. آن‌ها 

فتحی- »فاصله‌ها« به »خیالی شاعرانه« می‌مانند. آخر هر دو، جستجوگرانه به‌دنبال پر کردن 
شکاف‌هایند؛ گودالی که پر از خلأ است. پر از طنینی که شاید از گذشته‌های دور مانده باشد 
روی دلت. دل محمد عابدی و بروبچه‌های مؤسسه‌اش، کمترین نزدیکی را با محلۀ ما دارد. 
دفترودستکشان هم همین‌طور. فکروذکر و ماشین و همسر و همه‌چیزشان هم همین‌طور. در 
مهدی‌آباد و گلشهر و فیض‌آباد و آبادی‌های دیگر جاپاهایشان دیده می‌شود؛ معلم ورزشی که یک 
روز صبح بعد از خوردن صبحانه، نان اضافه‌اش را می‌اندازد داخل کیسۀ نان خشک و پشت‌بندش 
می‌بیند که بچه‌های مدرسه از همان کیسه و از همان نان‌ها نشسته‌اند به صبحانه خوردن. فاصله 
آنجا از بین می‌رود. نابود می‌شود. خودش و باقی معلم‌ها دیگر هیچ‌وقت نانِ سفرۀ صبحانه و باقی 
وعده‌های غذایی‌شان را دور نمی‌ریزند. وقوع آن لحظه و آن نان‌های خشک‌ باعث می‌شود بعدها 
مؤسسۀ خیریه‌ای قد راست کند که دیگر نه‌فقط در آن مدرسه که هر جایی که آن‌ها پا می‌گذارند، 
بچه‌هایش صبحانه ‌خورده باشند و لباس ورزشی تنشان باشد. محمد عابدی حالا آن‌قدر کارش 
وسعت پیدا کرده که هرازچندگاهی پیام صوتی عموهای فیتیله‌ای را برای بچه‌ها پخش می‌کند 
تا ذوق کنند و درسشان را بهتر بخوانند. توی آزادشهر بودیم. دورتر از کانکس‌هایی که بچه‌ها در آن 
درس می‌خوانند. آنجا حرف زدیم. آنجا که نزدیک‌ترین جای ممکن به فاصلۀ دورمان بود. کمی که 

گذشت، حس کردیم فاصله‌ها محو شده است.


